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  آسيب شناسي اجتماعي چيست ؟ 

آسيب شناسي اجتماعي مفهوم جديدي است كه از علوم زيستي گرفته شده و مبتني بـر تشـابهي اسـت كـه     

در واقع ، با شكل گيـري  . قائل مي شوند ) كجرويها (دانشمندان بين بيماريهاي عضوي و آسيبهاي اجتماعي 

يري از علوم مختلف براي بيان فرايند هاي اجتمـاعي  و رشد جامعه شناسي در قرن نوزدهم ميلادي ، بهره گ

نيز معمول گرديد و در نتيجه بسياري از اصطلاحها و واژه هاي رايج در علوم ديگر چون زيسـت شناسـي ،   

آسـيب  ” علوم پزشكي ، زمين شناسي و مانند ان در جامعه شناسي نيز به كار گرفته شد كه از جمله مي توان

  .برد را نام ” شناسي اجتماعي

  هدفها و مقاصد آسيب شناسي اجتماعي 

  : هدفها و مقاصد آسيب شناسي اجتماعي را مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد 

مطالعه و شناخت آسيب هاي اجتماعي و علل و انگيزه هاي پيدايي آنها ، زيرا تشخيص درست دردها ،  .1

. شخيص نا داده را درمان نتـوان كـرد   نخستين شرط چاره جويي و بيش از نيمي از درمان است ، درد ت

  .بي شك هرگونه ساختن بدون شناختن ، تير در تاريكي رها كردن است  

پيشگيري از وقوع انحرافات اجتماعي و جرم در جامعه بـه منظـور بهسـازي محـيط زنـدگي جمعـي و        .2

است ، داراي اهميت ازآنجا كه پيشگيري همواره ساده تر ، علمي تر و كم هزينه تر از درمان . خانوادگي 

  .بسيار مي باشد 

درمان كجروان اجتماعي با بكار گيري روشهاي علمي و استفاده از شيوه هاي مناسب براي قطع ريشه ها  .3

  .و انگيزه هاي اين كجرويها 

تداوم درمان براي پيشگيري و جلوگيري از بازگشت مجدد انحرافات اجتماعي وم بررسي شيوه هاي باز  .4

  .جروان پذيري اجتماعي ك
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اگـر در  . در واقع ، آسيب شناسي اجتماعي خاستگاه اختلالها ، بي نظمي ها و نا بسامانيهاي اجتماعي اسـت  

مطالعه علمـي ايـن گونـه    . جامعه اي هنجارها مراعات نشود ، كجروي پديد مي آيد و رفتار آسيب مي بيند 

  .ي مي گويند نابسامانيها و ناسازيها را در جامعه انساني آسيب شناسي اجتماع

  فرهنگ 

انسانها به كمك نيروي انديشه ، بر خلاف ديگر جانداران خود را از تسليم و وابستگي بي قيـد و شـرط بـه    

طبيعت برهانند و براي مبارزه و تسلط بر آن ، راهها و روشها  ومسايلي را اختراع كنند كه به مجموعـه آنهـا   

به پرسشها و نيازهـاي گونـاگون ناشـي از ضـروريات      فرهنگ مجموعه پاسخهاي انسان. گويند ” فرهنگ ”

تايلورفرهنگ را حاصل رفتار و كردار انسانهايي مي داند كه دار جامعه . زندگي در طبيعت و در جامعه است 

  . به بيان ديگر ، فرهنگ شيوه كلي زندگي در هر جامعه است . زندگي مي كنند 

ركردها و ساختارهاي اجتماعي است و     رفتار هر يـك از  از آنجا كه فرهنگ ، قوام دهنده و نظام بخش كا

افراد جامعه از آن تاثير مي پذيرد ، بنابراين بايد با دقت مورد بررسي قرار گيرد تا از آن بتوان به تبيين رفتـار  

  . فردي و گروهي در جامعه پرداخت 

  ويژگيهاي فرهنگ 

  : فرهنگ داراي ويژگيهايي چند است 

عني فرهنگ فرايندي است كه از طريق آموزش از نسلي به نسل بعدي انتقال مي يابـد ،  ي :انتقال پذيري  .1

فرهنگ با انتقال تجربه ها ، الگوها و قالبهاي رفتاري را در ذهـن  . ادامه پيدا مي كند و دگرگون مي شود 

سـتعمر مـي   افراد جامعه ، حك مي كند و زماني اين قالبها حك شد ، آثار تجربه ها ، عميق و مداوم و م

  .فرايند حك كردن ، از طريق جامعه پذيري ، فرهنگ پذيري و ياد گيري انجام مي شود . شوند 
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فرهنگ را مي توان به عنوان مجموع ويژگيهاي رفتاري و اكتسابي افراد يك جامعـه تعريـف    :آموختني  .2

رفتـاري كـه نتيجـه     واژه تعيين كننده در اين تعريف ، همان واژه اكتسابي است كـه فرهنـگ را از  . كرد 

  وراثت زيست شناختي است ، متمايز مي سازد 

بدين معني كه فرهنگ دستاورد فردي نيست ، بلكه مجموعه اي از افراد در پيدايي آن شريك :  همگاني  .3

  و سهيمند 

از آنجا كه افـراد ، شـيوه هـاي رفتـاري و الگوهـاي فرهنگـي       :  وسيله اي براي كنترل و نظم اجتماعي .4

يـاد مـي   ) فرهنگ پـذيري  ( و چه به صورت عمقي  ) جامعه پذيري ( ه به صورت سطحي جامعه را چ

گيرند ، فرهنگ وسيله اي است كه رفتار و تمايلات و كـردار آنـان را يكنواخـت مـي كنـد و از طريـق       

فرهنگ پـذيري وقتـي در   . مجازاتهايي كه اعمال مي كند ، باعث كنترل و ايجاد نظم در جامعه مي شود 

هنگامي كه يك فرهنگ مورد تهاجم واقع مي شود و فرهنگ غالب سعي در انهـدام   –استعماري شرايط 

قرار بگيرد ، آسـيب شـناختي بـه    ) فرهنگ زدايي (  –ارزشهاي اجتماعي و رد حيات سنتي داشته باشد 

و ) فرهنگ غالـب  ( در اثر تضاد ميان فرهنگ غربي : مي نويسد ) 1922(ويليام ريورس . خود مي گيرد 

لـذت  ” ، ) فرهنـگ مغلـوب   ( فرهنگ بومي در برخي از قبايلي كه در حالت بدوي زنـدگي مـي كننـد    

كه بر اثـر آن فـرد فاقـد هنجارهـاي قابـل      ” فرهنگ زدايي ” به اين اعتبار . ” زندگي از ميان رفته است 

: ي ماننـد  استناد براي رفتار خويش مي گردد ، منجر بـه بـروز برخـي ناسـازيها و دشـواريهاي اجتمـاع      

الكليسم ، اعتياد به مواد مخدر ، رشد فحشا ، افزايش جرمهاي مختلف ، خود كشي و ماننـد آن خواهـد   

  .شد 

  : ضربه فرهنگي
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هنگامي كه يك فرد در يك محيط فرهنگي بيگانه و در ميان مردمي قرار مي گيرد كه در باورهاي بنيادي آنها 

مثلا اگر يك ايراني را به جزيره دور افتاده ). 43:  1370ئن ،كو( سهيم نيست ، دچار ضربه فرهنگي مي شود 

اي در اقيانوس آرام در ميان قبيله اي ببرند ، جايي كه شكار انسان براي آنها امري معمولي است ، به درستي 

  . دچار ضربه فرهنگي مي شود ، زيرا زندگي اين قبايل با شيوه زندگي او بسيار متفاوت است 

  هنگ عناصر اساسي فر

مفهوم وسيع و گسترده فرهنگ كه شيوه هاي كلي زندگي مردم در هر جامعه است ، به طور مشخص از اجزا 

مـا در اينجـا بـراي روشـنتر شـدن      . و عناصر متفاوتي كه در عين حال به هم مربوطند ، تشكيل شده اسـت  

  . اشاره مي كنيم  –ارزشها و هنجارها  –موضوع به دو بخش مهم فرهنگ 

  اي اجتماعي هنجاره

هنجارهاي اجتماعي ، شيوه هاي رفتاري معيني هستند كه بر اساس ارزشـهاي اجتمـاعي جامعـه شـكل مـي      

الگوهـاي  ”در اصطلاح جامعه شناسـي هنجارهـا را   . گيرند و با رعايت آنهاست كه جامعه نظام پيدا مي كند 

.  فتار ايده آل يا مطلوب افرادجامعه استمي گويند ، اين الگوها نشان دهنده ر” استاندارد شده رفتار و كردار

مقررات رسمي ، قوانين ، احكام فقهي و شرعي ، آداب و رسوم ، شـيوه هـاي قـومي و نظـاير آن از جملـه      

  . هنجارهاي جامعه به شمار مي روند 

هنجارهاي اجتماعي راهنماهاي آشكاري هستند كه به يك مردم جامعه مي گوينـد چگونـه بايـد در شـرايط     

در واقع ، هنجارهاي اجتماعي تعيين مي كنند چه بايد بگويـد و از گفـتن چـه چيزهـايي     . رفتار كنند خاص 

بايد چگونه بينديشد و چگونه رفتار كند ، چه اعمالي را انجام دهد و از انجـام كـدام اعمـال    . اجتناب ورزد 

جتمـاعي سـازگار كنـد تـا     دوري گزيند و به همين دليل هر كس مي كوشد تا رفتار خود را بـا هنجارهـاي ا  

بنابراين ، هنجارهاي اجتماعي براي اعضاي جامعه مشخص مي سازند . جامعه او را به عضويت خود بپذيرد 
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به عنوان . كه در يك موقعيت اجتماعي چه نوع رفتاري را بايد در پيش گيرند و از چه نوع رفتار پرهيز كنند 

به فرد گفته مي ” مثلا. به انجام آنها نيست مشخص مي كند  هنجارهاي ممنوع ، عملي را كه فرد مجاز: مثال 

شود كه دزدي ، آدمكشي و وارد آوردن خسارات مالي و جاني به ديگران اجتناب كند و هنجارهاي مجـاز ،  

رفتارهايي را مشخص مي كند كه از فرد انتظار مي رود در موقعيت معين ، آن را انجـام دهـد ، مـثلا از فـرد     

كه به موقع ماليات خود را بپردازد ، قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت كند و لباس مناسبي  انتظار مي رود

  . بپوشد 

  انواع هنجارها  

  : پاره اي از مهمترين هنجارهاي اجتماعي را مي توان به شرح زير گروهبندي كرد 

براي مثال ، فقـه و  . هنجارهاي ديني معلول آموزش ديني هر جامعه مفروض است :  هنجارهاي ديني.1

شرع مقدس اسلام كه ازتعاليم ديني اسلام سرچشمه گرفته است ، در طول قرنها به وسـيله مجتهـدان و   

  . انديشمندان ديني تنظيم تدوين شده و تنها مرجع داوري در كارها و مهمترين هنجارها در ايران است 

زيرا با پژوهشهايي كه به عمل آمـده اسـت ،   :  آسيب شناسي را بايد با توجه به هنجارهاي ديني مطالعه كرد

مـثلا معلـوم شـده اسـت كـه نـرخ       . بين نوع آسيبهاي اجتماعي و باور هاي ديني رابطه نزديك وجـود دارد  

خودكشي در كشور هاي اسلامي بسيار كمتر از ديگر كشور ها است ، زيرا خود كشي در ايـن ديـن تحـريم    

  . شده است 

اي رسمي  مشتمل بر قوانين تشكيلاتي ، اداري و مالي كشور و واحد هـا  هنجاره:  هنجارهاي رسمي.2

هنجارهـاي  . قانون اساسي ، قانون مدني ، قـوانين حقـوقي و جزايـي   : و مؤسسه هاي تابعه است ، مانند

رسمي به وسيله نمايندگان مجلس وضع مي شود و بخش اعظم كارهاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي 
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بر اساس آن انجام مي گيرد و سازمانهاي قضايي و نيروهاي انتظامي براي نظارت بر و اداري و سازماني 

  .اجراي آنها به وجود آمده اند 

هنجارهايي است كه بوسيله فرد يا افرادي وضع نشده ، بلكه خـود  :  )غير رسمي (هنجارهاي سنتي . 3

خاستگاهي جز كـل جامعـه    به خود و به صورت تدريجي از اتفاقات روزمره زندگي سرچشمه گرفته و

است كه آنها را به عنوان سنتها ، رسمها و آداب ) فولكلور ( اين هنجارها جزيي از فرهنگ عامه . ندارد 

آداب و رسوم هنجارهايي است كه مشخص ميكند افراد در فعاليت روزانه شان به . و رسوم مي شناسيم 

  .چه شيوه هاي مورد قبول بايد فكر كنند 

  وع مجازات هنجارها و ن

  : به طور كلي ، هنجارها را بر حسب نوع مجازات آنها در سه گروه طبقه بندي مي كنند 

هنجارهاي انتظامي به هنجارهايي اطلاق مي شود كه دستگاه حاكمـه در يـك    :هنجارهاي انتظامي  .1

ام ، جامعه مسئول و متعهد به اجراي آن است و نقص انها موجب مجازات بيروني و عيني مانند اعد

  تمام قوانين مدني ، اجرايي و حقوقي از اين دسته اند . زندان ، تبعيد ، جريمه و نظاير آن مي شود 

هنجارهايي است كه نقص آنها مجازات بيروني ندارد ، بلكه انسـان بـه خـاطر    :  هنجارهاي مردمي  .2

پيروي مي كنـد   از آنها …شرم ، ترس ، شماتت ، مورد مسخره ديگران واقع شدن ، بد نامي و غيره 

به عنوان مثال مي توان ازدواج در ماه محرم و از مهمان پذيرايي نكردن را در فرهنـگ مـا در ايـن    . 

در هيچ يك از موارد ، فرد مورد تعقيب قرار نمي گيرد ، اما ممكن است بـا واكـنش   . باره فكر كرد 

  .ديگران مواجه شود كه از مجازات عيني هم شديدتر است 
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شامل هنجارهايي مي شود كه پيروي از آنها به خاطر شرم ، ترس  و يا فرار از :  قيهنجارهاي اخلا .3

اسـت كـه مـردم را بـه     ) وجدان اخلاقـي  ( جريمه و زندان نيست ، بلكه معلول يك نيروي دروني 

  .      تبعيت از آنها وا مي دارد 

  تعريف كجروي اجتماعي 

قـي بـا انتظارهـاي مشـترك اعضـاي يـك جامعـه        كجروي اجتماعي به مفهوم رفتاري است كه بـه طري 

در واقع ، هر جامعه از اعضـاي خـود   . سازگاري ندارد و بيشتر افراد آن را ناپسند و نا درست مي دانند 

همسـاز بـا ارزشـها و    . جامعـه افـرادي را كـه هماهنـگ     . انتظار دارد از ارزشها و هنجارها تبعيت كنند 

يـا   ”ناسـازگار  ” و اشخاصي را كه بر خـلاف آنهـا رفتـار كننـد     ” ا همنو”يا  ” سازگار ” هنجارها باشند 

شمرده مي شـوند و آنـان   ” بهنجار ” در واقع ، كساني كه با جامعه همنوا هستند  . مي خوانند ” ناهمنوا”

از ميان افراد نا بهنجار ، كسي كـه رفتـار نابهنجـا ريـش     . نام مي گيرند ” نابهنجار ” كه همنوايي ندارند 

انحــراف ” ر نباشــد و ديرگــاهي دوام آورد ، كجــرو يــا منحــرف ناميــده ميشــود و رفتــار او را زودگــذ

  . يا كجروي اجتماعي ناميده مي خوانند ”اجتماعي

به بيان دقيقتر ، مفهوم انحراف يا كجروي شامل هر گونه رفتاري مي شود كه بـه هنجارهـاي اجتمـاعي    

اجتماعي به طور خاص داراي اهميت يكساني نبوده و  اگر چه در عمل همه هنجارهاي. همنوايي ندارد 

بنابراين جامعه شناسـي و جـرم   . عدم همنوايي با آنها ممكن است اغماض و يا حتي ناديده گرفته شود 

از . شناسي متوجه آن دسته از نقص هنجارها است كه توسط عده زيادي از مردم گناه تلقـي مـي گـردد    

ي عبارت است از رفتاري كه هنجارهاي اجتماعي را نقـص كـرده و   اين رو ، انحراف يا كجروي اجتماع

  . در نتيجه از نظر تعداد بسياري از مردم قابل نكوهش است 
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را به رفتاري اطلاق مي كنند كه مخرب زنـدگي بـوده ، مـورد    ” انحراف ” بدين ترتيب ، جامعه شناسان 

لبا ، انحراف را مترادف با قانون شـكني  غا. سرزنش قرار گيرد و يا موجب لكه دار شدن و جريمه گردد 

  . است ” جرم ” مي دانند و در جامعه موارد آن خيلي بيشتر از 

دوب ، انحراف اجتماعي را عبارت از هر نوع وضعيت يا رفتاري مي داند كه اعضاي قـويتر يـك گـروه    

توجـه قـرار مـي     اجتماعي به طور معقول ، تلقي جدي را نسبت به ارزشها يا معيارهاي مهم خود مـورد 

  . دهند 

آلبرت كوهن ، رذالت ، تقلب ، خدعه ، نادرستي ، جنايت ، آب زير كاهي ، تمارض ، گوش بري ، فساد 

البته بايد توجـه داشـت ،   . مي داند ” انحراف ” ، خيانت ، اختلاس ، تبهكاري ، بزهكاري و نظاير آن را 

مشخص نمـي  ” انحراف ” ار خاصي را به عنوان فهرست كردن نمونه هايي از اين گونه به طور دقيق رفت

هنگامي كه يك رفتار ، انحراف آميز تلقي مي شود . كند ، زيرا هيچ رفتاري خود به خود انحراف نيست 

  .تعريف شود ” غير عادي ” كه به عنوان رفتاري 

  ملاكهاي تشخيصي كجرويهاي اجتماعي  

فتـار نابهنجـار ، روش توزيـع فراوانـي     يكي از روشهاي متـداول بـراي تشـخيص ر   :  ملاك آماري .1

در روش آماري يك . خصوصيات متوسط است كه انحراف از آن، غير عادي بودن را نشان مي دهد 

حد متوسط وجود دارد كه افراد بهنجار را شامل مي شود كساني كه بيرون از ايـن حـد قـرار دارنـد     

. سي و علوم اجتماعي كـاربرد دارد  اين ملاك در پزشكي ، روان شنا. نابهنجار محسوب مي گردند 

كساني كه درجه حرارت پايين تر يا . درجه است  37مثلا حرارات بدن انسان طبيعي و سالم حدود 

بالاتر از اين حد دارند ، غير عادي به حساب مي آيند يا ميزان قند خون كه در يك محدوده خـاص  

مبتلا ) مرض قند ( حد باشند به بيماري ديابت كساني كه قند خون آنها بالاتر از اين . قرار مي گيرد 
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مي باشند و كساني كه قند خون پايين تر از حد متوسط را دارند نيز غير طبيعي بوده و دچـار هيپـو   

هر فردي كه در مقايسه با ) شستن دست ( در روان شناسي مثلا در مورد وسواس . گليسمي هستند 

  .ي به شمار مي رود جمعيت كل در شستن دست افراط دارد غير عاد

همانطور كه مي دانيم هنجارها يا معيارهاي اجتماعي ، مواردي هسـتند كـه اكثريـت افـراد جامعـه آنـرا       

يعني از نطر آماري وقتي گفتـه مـي شـود كـه     . پذيرفته اند كه اين خود در واقع يك ملاك آماري است 

براين صفتي كه اكثر افراد جامعه نپذيرند ، بنا. لباسي مد شده يعني اكثريت افراد  جامعه آن را مي پوشند 

  .خارج از هنجار محسوب شده و غير طبيعي و يا نابهنجار تلقي مي شود 

انحراف كمي از معيار متوسط آماري ، امـا  : بر اساس تعريف آماري مي توان گفت كه نابهنجاري  يعني 

رز كـاملا مشـخص و قـاطعي بـين     مهمترين آن اين است كه گاهي نمي توان م ـ. اين ملاك معايبي دارد 

هنجار و نابهنجار را تعيين كرد يعني نقطه اي را بهنجار در نظر گرفت كه بالاتر  يا پايين تر از آن حد يا 

  . نقطه نابهنجار شود 

مطالعه آماري دوريكم در باره خودكشي به اين دليل معروف شد كه او توانست بـراي نخسـتين بـار بـا     

آماري ، نظريه هاي روان شناختي و زيست شناختي آن زمان را زير سوال ببرد  كمك گرفتن از داده هاي

و با دليل و برهان و شواهد عيني ، آنها را رد كند و در نهايت به اين نتيجه برسـد كـه نمـي تـوان هـيچ      

  . عاملي را به غير از عوامل جامعه شناختي به عنوان عامل آسيبهاي اجتماعي در نظر گرفت 

آمارهايي كه نمايشگر كجرويهاي اجتماعي مختلف باشد ، بايد جمعيت جامعـه و كيفيـت    براي شناخت

پژوهشگراني  كه بخواهند معيارهايي براي مطالعه و بررسي خود بدست آورند، . آن را دقيقا بررسي كرد 

ورد آمـار  مثلا در م ـ. بايد تحقيقات خود را بر اساس آمار قرار داده و كجروان را با توجه به ان بسنجند 

معتادان به مواد مخدر ، بايد الكليستها ، بيماران رواني و افرادي كه به خودكشي گـرايش دارنـد نيـز بـا     
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در اينجا ذكر اين نكته ضـروري اسـت   . توجه به جمعيت جامعه يا جمعيت كجروان جامعه بررسي كرد 

: به عنوان مثال . مها قرار دارد كه نبايد جمعيت كل را بر اساس تحقيقات آماري پاره اي از جنايتها و جر

سـال را دار نظـر گرفـت و يـا       40تا 15بايد زنان از ) زناي به عنف ( براي بررسي تجاوز هاي جنسي 

سـال و پيرامـون ورود بـه خانـه مـردم بـه قصـد         40تا  14براي  تحقيق درباره مجرمان مرد ، بايد سن 

قتهاي اتومبيـل بايـد تعـداد اتومبيلهـاي موجـود در      ارتكاب جرم تعداد مغازه ها و خانه ها و درباره سر

  .جامعه را در نظر گرفت 

رفتار ، . حسن عمده اين بررسي اين است كه مفهوم كجروي را از صرف فراواني آماري مجزا مي سازد 

در ايـن  . تنها هنگامي نابهنجار ناميده مخي شود كه نشانگر ناهمنوايي فرد با هنجارهاي اجتماعي باشـد  

بودن فرد است ، هر چنـد در  ” سالم ” و يا ” بهنجار ” يك ويژگي مثبت چون هوش بالا ، نشانه  بررسي

  . كل جمعيت فراواني چنداني نداشته باشد 

انسان موجودي اجتماعي است كه بايد در قالـب الگوهـاي فرهنگـي و اجتمـاعي     :  ملاك اجتماعي -2

، سنتها و انتظـارات جامعـه مغـايرت دارد و جامعـه      اينكه تا چه حد رفتار فرد با هنجارها. زندگي كند 

بـدين ترتيـب   . چگونه درباره او قضاوت مي كند معيار ديگري براي تشخيص رفتار غيـر عـادي اسـت    

البته اين معيار نيز محـدوديتها و مشـكلاتي   . رفتاري كه مورد قبول جامعه نباشد نابهنجار تلقي مي شود 

اجتماعي است ، يعني رفتاري كه در يك جامعه غير عادي محسوب  يكي ، نسبي بودن هنجارهاي. دارد 

بـه طـور مثـال قـانون ازدواج پسـران بـا       . مي شود ، ممكن است در جامعه ديگر عادي به حساب آيـد  

يكديگر سالهاست در انگلستان به تصويب رسيده و امري عادي و بهنجار است ، اما چنـين رفتـاري در   

  . ي رود كشور ما نابهنجار به شمار م
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حتي در جامعه . محدوديت دوم تغيير هنجارهاي اجتماعي و ارزشهاي فرهنگي در شرايط مختلف است 

آنچه در يك زمان معمول  و . واحد نيز معيارهاي نابهنجاري در مكانها و زمانهاي مختلفي تغيير مي كند 

ثلا رعايـت حجـاب بـراي    م ـ. قابل قبول است ممكن است در زمان ديگر به هيچ وجه قابل قبول نباشد 

” زنان اكنون در جامعه ما يك ارزش فرهنگي بسيار با اهميت تلقي مي شـود ، در صـورتيكه قـبلا يـك     

  . محسوب مي شد ” ضد ارزش 

يكي از ملاكهاي تشخيص رفتار نابهنجار درجه نـاراحتي و اختلالـي اسـت كـه فـرد      :  ملاك فردي -3

با ارزشهاي اجتماعي ناسازگارانه باشد يعني به سازگاري فرد بر اين اساس اگر انطباق . احساس مي كند 

  اختلالاتي مانند افسردگي ، ترس . لطمه بزند ، نابهنجار تلقي مي شود 

كه موجب آسيب رساندن به  …، اضطراب ، شرابخواري ، مشاغل نادرست و بي بندو باريهاي جنسي و 

انتقادي كه بر اين ملاك وارد است اين اسـت  . آيند رفاه فرد و اجتماع مي گردد ، نابهنجار به شمار مي 

كه گاهي اوقات خود فرد احساس ناراحتي نمي كند و رفتار خود را نابهنجار نمـي دانـد ، امـا از سـوي     

  . ديگر رفتار او غير عادي به شمار مي رود 

تار نا سـالم بـه طـور    تاكنون انسان نتوانسته است معيار دقيقي ارايه دهد تا بر اساس آن رفتار سالم از رف

معمـولا در  . بنابراين استفاده از يك ملاك به تنهايي مي تواند ما را به اشتباه انـدازد  . قاطع تفكيك شود 

مورد يك رفتار نابهنجار هر سه ملاك كاربرد دارند ، مثلا فردي كه رفتار نابهنجار دارد هم از نظر آماري 

اس ناراحتي مي كند و خوشحال و سـلامت نيسـت و   از ميانگين كل جمعيت دور است ، هم خود احس

  . هم با اجتماع خود ناسازگار مي باشد و رفتارش بر خلاف انتظارات و ارزشهاي جامعه است 

  انواع كجرويهاي اجتماعي 

  : كجرويهاي اجتماعي را ميتوان به انواع زير تقسيم كرد 
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نخـورده و خـود را   ” بر چسب ”  به انحرافي گفته مي شود كه فرد هنجار شكن:  كجروي نخستين -1

اين گونه كجروي گاه و بيگاه پيش مي آيد ، موقتي است ، هميشـه تكـرار نمـي    . منحرف نمي داند 

  . شود و مردم هنوز به فرد خاطي بر چسب انحراف نداده اند و براي او احترام قايلند 

قرمز عبور مـي كنـد ، در واقـع بـه      فردي كه گاه از مغازه اي دزدي مي كند يا با اتومبيل از چراغ: مثال 

  .نخستين صورت انحراف دچار است 

خورده باشـد  ” برچسب ” به رفتار انحراف آميزي گفته مي شود  كه فرد متجاوز :   كجروي دومين -2

” در واقع ، اولياي امور بر او برچسب انحراف زده باشند و فرد نيز . ” بداند ” واو نيز خود را كجرو 

  . را پذيرفته باشد ” دن پايگاه منحرف بو

كه پيوسته رفتـار ناسـازگار بـا هنجارهـاي      …آدمكشان ، دزدان حرفه اي ، معتادان ، الكليستها و : مثال 

منحرف به صورت دومين به شمار مي آيند و جامعه نمي تواند رفتارش را تحمـل كنـد و   . جامعه دارند 

داري در زندان يا بيمارستانهاي تـرك اعتيـاد وادار   سعي مي كند آنها را با مجازاتهاي گوناگون مانند نگه

  كند تا خود را با هنجارهاي جامعه انطباق دهند 

شخصي كه به تنهايي از هنجارهاي اجتماعي منحرف شود و آنها را نپذيرد و اجـرا  :  كجروي فردي -3

ب يك منحـرف فـردي ، تنهـا از معيارهـا و مقـررات مطلـو      . نكند ، كجروي فردي ناميده مي شود 

  . خودش پيروي مي كند و به تنهايي دست به رفتار انحراف آميز مي زند 

دزدي كه به تنهايي دست به سرقت مي زند و حتي ممكن است در حين دزدي ، كسي را نيز به قتل :   مثال 

  .برساند 

گروهي از افراد كه به صورت دسته جمعي ، بر خلاف هنجارهاي پذيرفتـه شـده   :  كجروي گروهي -4

كجروي گروهي معمـولا  . را مرتكب مي شوند ” كجروي گروهي ” . جامعه عمل مي كنند  فرهنگي
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خـرده فرهنـگ منحـرف ، گروهـي از     . جامعه انجـام مـي گيـرد    ” خرده فرهنگ كجرو ” در داخل 

يـاريگر  . كجروان را در بر مي گيرد كه شيوه زندگي يكساني دارند و پيوسته با يكديگر در تماسـند  

من شركت در فعاليتي كه جامعه بزرگتر آن را انحراف آميز مـي خوانـد بـه خـرده     هم هستند ، و ض

فرهنگشان  وفا دارند ، آنان در مواقع ضروري پشتيبان و حامي يكديگرند و براي ارتكاب رفتارهاي 

  . خلاف ، تسهيلاتي را براي هم فراهم مي آورند 

هكار ، جيب برهاي حرفه اي نمونـه اي از ايـن   روسپيان ، همجنس بازان ، معتادان ، دسته هاي تب: مثال 

خرده فرهنگهاي كجرو با حمايت از اعضـاي گـروه خـود در برابـر     . خرده فرهنگها را تشكيل مي دهند 

جامعه بزرگتر و تاييد رفتار و حرمت قائل شدن و نيز با آموزش دادن به آنان كه چگونه بدون دستگيري 

ياري مي رسانند و تا حد تـوان در حـل مسـايل آنـان در امـر      مرتكب رفتارهاي خلاف شوند ، اعضا را 

  . انطباق با شيوه هاي زندگي متفاوت گروه ، به اعضايشان كمك مي كنند 

نينديشـيده از فـردي سـر    ” اگر رفتاري ندانسته و از روي نا آگاهي و احتمالا:  كجروي نا آگاهانه   -5

چنانچـه  . مي گويند ” نا آگاهانه ” كجروي را  زند كه با هنجارهاي جامعه منافات داشته باشد ، اين

كودكان و ديوانگان مرتكب خلافي شوند ، جامعـه از آن چشـم پوشـي مـي كنـد و آنـان را مـورد        

مجازات قرار نمي دهد ، زيرا چنين استنباط مي كند كه كجروي آنان از روي نا آگاهي ، ندانسـته و  

  . ناخواسته صورت گرفته است 

افـراد جامعـه   ) جامعـه پـذيري   ( از هدفهاي عمده هر نظام آموزشي اجتماعي كردن به طور كلي ، يكي 

در . جامعه پذيري ، يعني همسازيي و همننوايي با ارزشها و هنجارها و نگـرش هـاي اجتمـاعي    . است 

معادل با جامعه پذيري است و پيش از ايـن دوره را بايـد   ” تكليف شدن ” مواردي ، در قوانين اسلامي 

اجتماعي ناميد زيرا اگركودكي كه هنوز به سن تكليف نرسيده است ، مرتكب رفتار خلافي شود  حد غير
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اين امر . جامعه كجروي او را نا آگاهانه دانسته و با او مدارا مي شود و از مجازاتش خودداري مي گردد 

  .حكمي هستند نه تنها در مورد كودكان صادق است بلكه ديوانگان و بيماران رواني نيز تابع چنين 

هرگاه فردي يا افرادي دانسته و از روي آگاهي و بر اساس نظام ارزشي خود بـه  :  كجروي آگاهانه -6

يكـي از  . چنين كجروي را آگاهانه نامند . اعمالي بر خلاف ارزشها و هنجارهاي جامعه دست بزنند 

هر چنـد ممكـن   . باشند آن مي ” عاملين ” ملاكهاي آگاهانه يا غير آگاهانه بوودن كجروي اجتماعي 

” باشد و به فرد ”  آگاهانه ” است انحرافي واقعا نا آگاهانه بوده باشد ، اما وقتي استنباط جامعه از آن

داده شود كه پيش از اين نداشته است ، اين گونه كجروي را آگاهانه مي نامنـد و نسـبت   ” برچسبي 

ساله اي همكلاس خود را با چاقو  17دختر در آمريكا  1995در سال . به مجازات او اقدام مي كنند 

قاضـي در تاييـد   . كشت و قاضي اغو را به حبس ابد بدون استفاده از عفـو مشـروط محكـوم كـرد     

قضاوت خود ، اظهار عقيده كرد كه قتل با تصميم گيري قبلي و همراه با قساوت انجام شده و ايـن  

البته .را ملاك تخفيف مجازات قرار داد يك عمل بزرگسالانه و آگاهانه است و نمي توان كمي سن 

بايد در نظر داشت فردي كه در يك مورد كجروي مي كند و از هنجارهاي جامعه منحرف مي شود 

بنابراين ، كسي كه از نظر جامعه مي توانـد  . ، احتمال دارد در همنوايي با ديگر هنجارها كوشا باشد 

انحراف او از هنجارهاي پذيرفته شده فرهنگي بگيرد ، بستگي به ميزان و شدت ” كجرو ” برچسب 

  .و شرايط اجتماعي و طرز تلقي و ظرفيت تحمل جامعهدارد 

هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي هيچ گاه به طور كامل و مو به مـو مراعـات نمـي    :  كجروي طبيعي -7

” شوند و همواره مقداري انحراف از الگوي ايـده آل فرهنگـي وجـود دارد كـه چنـين انحرافـي را       

  .مي گويند ” كجروي طبيعي 
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اول طبيعـت فـردي و دوم   : به طور كلي ، رفتارهاي ما در برابر دو دسته عوامـل متضـاد هـم قـرار دارد     

اين دو نه هيچ گاه صد در صد يكي مي شود و نه هيچ گاه صد در صد مقابل هم قـرار  . فرهنگ جامعه 

به عبارت ديگر ، فرد به عنوان . دام از آنها نيست در نتيجه ، رفتار ما در جامعه مطابق هيچ ك. مي گيرند 

عضو جامعه ، در حالي كه هميشه يك مقدار محروميت و سر كوبي تمـايلات شخصـي را مـي پـذيرد ،     

همان طور هم همواره مقداري از هنجارها و الگوهاي فرهنگي جامعه خود فاصله مي گيـرد كـه همـين    

  )  13: 1353شيخاوندي  (مي نامند ” انحراف طبيعي ” حالت دوم را 

جامعه شناسان بر اين باورند كه كارهاي يك سازمان در ساخت غير رسمي بهتر انجام مي شـود و بهـره   

دهي آن بيشتر است و اين خود نشانگر آن است كـه در عمـل مقـداري انحـراف از آن منطقـه ايـده آل       

  .فرهنگي نه فقط طبيعي است ، بلكه گاهي لازم است 

چنانچه فرد يا گروهي با اطلاع و آگاهي كامـل از ارزشـها و هنجارهـاي جامعـه     :  كجروي سازنده -8

خودي، ارزشها و هنجارهاي نويني بيافريند كه برتر از قبلي باشد و جامعه را بـه سـوي پيشـرفت و    

مـي گوينـد زيـرا اگـر جامعـه اي همـواره       ” كجروي سازنده ” تعالي سوق دهد ، چنين انحرافي را 

كجرويهـاي  .خود را مو به مو اجرا مي كرد ، فرهنگ و تمئن بشري ايستا مي ماند الگوهاي فرهنگي 

سازنده يا مثبت ممكن است در تمام جنبه هاي زندگي اجتماعي اعم از سياسي ، نظامي ، فرهنگي ، 

چنانچه در شرح حال پيامبران و مردان بزرگ تاريخ آمده است كه . پديد آيد  …ديني ، اقتصادي و 

مثلا مقدسـان در نظـام ارزشـهاي دينـي ،     . جامعه زمان بوده اند ” كجروان ” از بزرگترين همه آنها 

قهرمانان در نظام جنگي ، رهبران در نظام هنري ، مديران و رييسان كارخانه ها در نظام توليـدي در  

اني مي پي نو آوريهايي بر مي آيند و با كارهاي خارق العاده خود نظام ارزشي نويي را به جامعه ارز

. انقلابها ، جنبشها ، نهضتها و نو آوريهاي بزرگ همه نمونه هـايي از انحـراف سـازنده انـد     . دارند 
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بدين ترتيب ، جامعه شناسان ، نو آوران اجتمـاعي ، اقليتهـاي سياسـي و انقلابيـون را كـه رفتـاري       

كه اين خود بستگي تام به  نابهنجار نمي نامند زيرا” ناسازگار با هنجارهاي جامعه دارند الزاما” ظاهرا

  . سازندگي و موثر بودن عقايد و فعاليتهاي آنان در دراز مدت دارد 

  عوامل موثر در كجرويهاي اجتماعي 

انسان . جامعه پذيري داراي جلوه هاي گوناگوني است كه در سراسر زندگي انسان بر او تاثير مي گذارد 

را ياد مي گيرد و ” شيوه راه رفتن و گفتن ” اجتماعي ،  در فرايند جامعه پذيري از طريق كنشهاي متقابل

در  واقع ، جامعه پذيري كيفيتي است كـه در نتيجـه   . به تدريج به كسب تجربه هاي مختلف مي پردازد 

آن آدمي شيوه هاي زندگي در جامعه را ياد مي گيرد ،شخصيتي كسب مي كند و آمادگي آن را مي يابـد  

در اين ميان ، كارگزاران يا عوامل جامعه پذيري ، نهادهـا  . عه شناخته گردد تا به عنوان عضو رسمي جام

يا ساير وضعيتهاي ساختاري كه جامعه پذيري بويژه در سالهاي نخستين زندگي در آنها رخ مـي دهـد ،   

در جامعه هاي نوين ، خانواده ، مدرسه ، گروه همسالان و رسـانه هـاي   . داراي بيشترين اهميت هستند 

  .به واسطه قدرت و تاثير پيوسته اي كه در كجرويها دارند ، از اهميت ويژه اي برخوردار است  گروهي

  خانواده 

.  كودكان ، بويژه درسالهاي حساس اوليه زندگي اسـت ” جامعه پذير كردن ” خانواده ، اساسي ترين نهاد 

وه خود را شناسايي كنند و بـه  خانواده ، تحت شرايط صحيح كودكان را آماده مي سازد تا تواناييهاي بالق

كودكـان در فراينـد جامعـه پـذيري در     . عنوان افراد بالغ نقشهاي سودمندي را در جامعه بر عهده گيرند 

خانواده ، امر ونهي والدين ، تقليد و همانند سازي را كه مهمترين را كه از مهمترين شـيوه هـاي انتقـال    

در حقيقت در خانوادده است كه كودكـان  . ياد مي گيرند ارزشها ، هنجارها و سنتهاي اجتماعي  است ، 

مي آموزند كه چيزي درست و چه چيزي غلط است و چه چيزي خوب وچه طبيعي است كـه خـانواده   
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در طي نخستين  سالهاي زندگي كودك بر اثر تماس نزديك و دايمي با او ، نقش قابـل ملاحضـه اي در   

گرم و دوستانه خانواده كه در ان پدر و مادر و اعضاي  محيط. . شكل گيري شخصيت رفتاري وي دارد 

ديگر خانواده ، داراي روابط خوب و صميمانه اي هستند ، معمولا كودكاني سالم ، با شخصيتي مثبـت و  

فعال بار مي آيند كه باز تاب عشق و علاقه خانوادگي را به صورت كار و كمك بـه ديگـران نشـان مـي     

هم پاشيده و زندگي در محيط هاي آلوده و منحرف كننده ، عـدم مراقبـت    بر عكس ، خانواده از. دهند 

دقيق والدين و بي توجهي آنان به امر تعليم و تربيت فرزندانشان ، اساس كجرويهـا را در كـودكي پايـه    

در نتيجـه پژوهشـي كـه از    . گذاري مي نمايد كه اين امر در نوجواني با شدت و حدت ظاهر مي گردد 

در صد كودكان مجرم داراي اختلاف نظـر و سـتيز    65ار به عمل آمد ، معلوم شد ، كه كودك بزهك 800

ساله در دو منطقه ايـران   20 – 25نفر از جوانان   200در تحقيق ديگري كه بر روي . وجود داشته است 

هـاي  متمايز از نظر پارامترهاي اجتماعي ،  اقتصادي و مقايسه آن دو بـا يكـديگر بـا اسـتفاده از متغيـر      

كنترل والدين بر رفتار فرزندان ، رضايت فرزندان از خانواده ، روابط كـانون خـانواده و   : مستقلي چوون 

پژوهشگران به اين نتيجه رسيد كه در هر دو منطقه ، رابطه .عدم تعارض با اعضاي خانواده به عمل آمد 

در مقايسه با دو . وجود دارد  مستقيمي بين روابطي كه در كانون خانواده مي گذرد و كجروي جوانان آن

منطقه ، منطقه حاشيه نشين به دليل آنكه تعارض هاي دروني كانون خانواده در ان بالا بود ، گرايشـهاي  

  )  1372سبزه اي ، .( بيشتري به كجروي در بين جوانان آن وجود داشت 

نواده نيز اثرات نا مطلـوبي  علاوه بر تعارضها و اختلالهاي خانوادگي ، كانون سرد و بي روح و عاطفه خا

يافته هاي محققان از كجروان در بسياري از نقاط جهان نمايانگر آن است كـه  . بر كجروي فرزندان دارد 

تعداد زيادي از كجروان در دوران كودكي از نوازش مادري و محبت پدري محروم بوده و همواره از اين 

  .كمبود رنج برده اند 
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  : راي روابط مادر و فرزند اهميت بسيار قائلند و مي گويند روان شناسان و روانكاوان ب

مهمترين عامل بزهكاري جوانان محروميت از داشتن مادر است ، ولي در پژوهشـي كـه توسـط رابـرت     

به عمل آمده نكته جالب اين است كه روابط پسـر بـا پـدرش نيـز بـه همـان انـدازه در        ) 1960(اندري 

بزهكار نوجوان به اين نتيجه رسيده  80در مطالعات خود درباره  اين پژوهشگر. شخصيت او مهم است 

است كه كودك در حال رشد با وجود برخورداري از محبت مادر انتظار دارد كه از جانـب پـدر نيـز بـه     

كودكي كه خود را سالهاي متمادي با نظر منفـي مـي نگـرد ممكـن اسـت بـه       . همان اندازه محبت ببيند 

او احساس دشمني كند ، بلكه اين امكان نيز هست كـه بعـد هـا دشـمني او بـه      تدريج نه تنها نسبت به 

  ) كواراكيوس .. ( جامعه نيز تعميم يابد 

  مدرسه 

مدرسه بـه خـاطر تـدوين    . نخستين محيطي كه كودك بعد از خانواده وارد آن مي گردد ، مدرسه است 

كه براي كنترل اجتمـاعي در اختيـار    وظايف و حقوق افراد و انتقال ارزشهاي اجتماعي با وسايل موثري

  .فرد تلقي مي گردد ” اجتماعي كردن ” دارد يكي از مراكز مهم 

يك سلسله هنجارهاي رفتاري وجود دارد كه انتظار داريم افراد در جامعه بزرگتر خود را با آن هنجارهـا  

كودكي كه در جامعه و  گاه. در جامعه كوچك مدرسه نيز هنجارهايي از قبيل وجود دارد . تطبيق بدهند 

در خانه ، از قانون تبعيت كامل مي كند ، ممكن است در مدرسه رفتار انحرافي دا شته باشد و بعضـي از  

از طـرف ديگـر ،   . متحيـر مـي شـوند    ” والدين با دريافت گزارش رفتار  فرزندان خود از مدرسه كـاملا 

خـي از جنبـه هـاي رفتـاري در جامعـه      جواني كه در مدرسه خوش رفتار است احتمال دارد از لحاظ بر

زمينـه  ( مفهـوم نسـبي و تـابع زمينـه     ” كجـروي  ” از اين رو ، مفهـوم  . بزرگتر منحرف يا بزهكار باشد 

  . است )  اجتماعي و مناسب گروهي 
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بسياري از بزهكاران در طول سالهاي تحصيل از مدرسه غيبت غير موجـه مـي   : باراباراووتون مي گويد 

به خانوادهاي از هـم  ” بخش فوق العاده بزرگي از آنها ” نين اين احتمال وجود دارد كه كرده اند و همچ

به طور كلي ، از لحاظ تندرستي بدتر از افراد غيـر بزهكـار نيسـتند ،    . پاشيده مختلف تعلق داشته باشند 

خوشنام نبوده ولي  پيشرفت تحصيلي آنان احتمالا كمتر بوده با اين حال ، بسياري از كجروان در مدرسه 

البته ممكن است اين بد نامي از پيشداوري معلمان كه مربوط به اطلاع آنان از بزهكاري ايـن افـراد   . اند 

از اين رو عوامل موثر در بزهكاري به جاي انكه ساده باشند ، پيچيده انـد و اگـر   . بوده ناشي شده باشد 

وامل يا علل زمينه سازي است كـه موقعيـت   علت قانون شكني فقط ارثي يا محيطي نباشد ، تركيبي از ع

  .مناسب و فرصت مقتضي را براي كجروي يا بزهكاري  فراهم مي كند 

  گروه همسالان 

معمـولا  . پس از خانواده ، از گروه همسالان به عنوان دومين عامل جامعه پـذيري نـام بـرده مـي شـود      

و روابطي نزديـك برخوردارنـد و بـه     كودكان متعلق به اين گروهها از موقعيت و وضعيت نسبتا مساوي

با افزايش نفوذ گروه همسالان ، نفوذ . موازات رشد خويش زمان بيشتري را به خود اختصاص مي دهند 

  اكثر نوجوانان ترجيح  مي دهند اوقات خود را با همسالان خود بگذرانند . والدين رو به كاهش مي رود 

ان را در فرايندي قرار مي دهد كه بيشترين ميزان جامعه عضويت در گروه همسالان در نخستين بار كودك

در نهايـت ،  . پذيري به صورتي نا خود آگاه و بدون هر گونه طرح سنجيده اي در آن انجام مـي پـذيرد   

كودكان مي توانند معاشران و دوستان خود را انتخاب نموده و بر مبنايي برابر با سايرين به كنش متقابـل  

. سالان بر خلاف خانواده و مدرسه كاملا حول محور منافع و علايق اعضا قـرار دارد  گروه هم. بپردازند 

اعضاي اين گروه مي توانند به جستجوي روابط و موضوعهايي بپردازنـد كـه در خـانواده و مدرسـه بـا      
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تحريم مواجه است ، و به اين ترتيب سعي مي كنند از نفوذ اين دو نهاد مهم بر خود جلوگيري نمايند و 

  . را مستقر سازند ) و غالبا غير مجاز ( نقشها و هويتهاي متمادي 

تاثير گروه همسالان در دوره بلوغ به اوج مي رسد ، يعني دوره اي كه اين گروه سني طبـق سـليقه هـا ،    

نحو پوشش ، اصطلاحات ، نهادها ، ارزشها و قهرمانان خود آماده شكل بخشيدن به يك خرده فرهنـگ  

، گروه همسالان از طريق اعطاي پاداش يا انتقـاد و تحـريم ، در قبـال همنـوايي يـا نـا       متمايز مي باشد 

همنوايي اعضا با هنجارهاي گروه تاثير بسيار نيرومندي را بر رفتار و شخصيت اجتماعي آنان اعمال مـي  

  .نمايد 

  بنيانهاي اجتماعي كجرويها   

تي را زاده ناسازگاريهايي مي دانند كـه بـين   جامعه شناسان ، كجرويهاي اجتماعي و ناهنجاريهاي شخصي

اين گونه ناسازيها را مي تـوان بـه دو   . فرد و جامعه يا در درون سازمانهاي مختلف جامعه پديد مي آيد 

  : گروه تقسيم كرد 

  ناسازگاري جامعه با ارگانيسم انساني 

يرش پـاره اي از قيـد و بنـد    چنانچه مي دانيم ارگانيسم انساني در فرايند اجتماعي شده ، مجبور بـه پـذ  

البه شخص بر اثر اعطاف فوق العاده كـه دارد مـي توانـد ، خـود را بـراي تحمـيلات زنـدگي        . هاست 

اجتماعي آماده سازد  ، اما اگر تحميلات و فشارهاي زندگي بسيار شديد  و يا ناگهاني باشد ، بيم آن مي 

هنجارهاي فرهنگي . و دستخوش كجروي كند  رود كه ار گانيسم انساني را از روال طبيعي خود منحرف

در فلسفه هند اساس . كه مانع فعاليت طبيعي ارگانيسم شوند ، پيامد هاي نا خوشايندي به بار مي آورند 

. مكتب براهماچار پا ب پرهيز از امور نفساني براي وصول به هـدف و مهـار احساسـات متكـي اسـت      

ي گويد كه براهما چارپا عبارت از كنترل بر اعمال شهواني مهماتما گاندي در معناي مرسوم اين مكتب م
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بدين معني كه شوهر در حـالي كـه نهايـت احتـرام و     . است ” تجرد در عين تاهل”و در اصطلاح هندي 

عزت را براي همسر و حقوق او قايل است ، از توسل به اعمال شهواني پرهيز مـي كنـد و اجـازه نمـي     

او اضافه مي كند كه بيشتر پيروان اين مكتب براي رسيدن بـه  . بفريبد دهد ديو شهوت حتي يكبار او را 

  . هدف ، شكست خورده اند ، ديوانه شده اند و يا ظاهر رنجوري يافته اند 

نيز كه در گينه نو به سر مي برند ، موافق هنجارهاي فرهنگي خود ، عشق جنسي را ” مانو ” اعضاي قوم 

از ايـن  . گاهي به منظور توليد مثل به آميزش جنسي تن مي دهنـد  پست و شيطاني مي شمارند ، و فقط 

” رو دستخوش محروميتها و زدگيها و اختلالهاي رواني فراوان هستند ، در صـورتي كـه بوميـان جزايـر     

  كه عشق جنسي را با شوق و ذوق مي پذيرند، به ندرت به چنان بلياتي دچار مي شوند ” تروبري ياند 

  ) اگ برن و نيم كوف ( 

  ناسازيهاي دروني جامعه 

اگر در جامعه اي معيارهاي ناسازگار حاكم باشد ، بي گمان اعضاي آن گرفتار كشاكش نيروهاي مخالف 

تعارض ميان هنجارهاي فرهنگي جديد و قديم كه معمولا در دوره هـاي  . دروني جامعه قرار مي گيرند 

ختلالات هنجاري كه بين فرد و فرهنگ مسلط مختلف بويژه در بحرانهاي اجتماعي پديد مي آيد و نيز ا

جامعه ايجاد مي گردد ، همه از جمله عواملي مي باشند كه افراد را سرگشته و پريشان حال مي گرداننـد  

اعضـاي ايـن   ” در ايالات متحده آمريكا اختلاف فرهنگ اصلي آمريكايي با فرهنگ خاص فرقه مورمون 

مثلا مي گساري در فرهنگ آمريكاييها ناروا نيسـت ، ولـي   . ست فرقه را گرفتار  اختلالات بسيار كرده ا

از اين رو بسياري از مورمونها بر اثر اي نا سـازيهاي فرهنگـي ،   . در فرهنگ مورمون اكيدا ممنوع است 

بسـياري از  .  چه بسا هنجارهاي خودي تبعيت نمي كنند و باده گساراني دو آتشه از كـار در مـي آينـد    

ايي از جمله مارگارت ميد تاكيد مي كنند كه  انواع ناسازگاريها به شـدت در اركـان   مردم شناسان آمريك
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خـانم روث بنـه   . زندگي آمريكاييان رخنه كرده و تضاد هايي را در شخصيت كودكان پديد آورده است 

ديكت مردم شناس ديگر آمريكايي نيز اضافه مي كند كه نوجوانان آمريكـايي عمومـا دسـتخوش نـوعي     

واني هستند زيرا معمولا در آستانه بلوغ با دو فشار متضاد روبرو مي شوند از سـويي جامعـه بـا    ستيزه ر

وساطت خانواده خواهان آن است كه نوجوانان مستقل شده و از تسلط خانواده بيرون آينـد و از سـوي   

” هورنـاي  كـارن   ” ديگر از او توقع دارند كه مانند گذشته مطيع و تسليم پـدر و مـادر و معلـم باشـند     

روانشناس آلماني و پيرو روانكاوي فرويد معتقد است كه انسـان آمريكـايي خـود را در كـام نيروهـاي      

متضاد مي يابد ، كلا از طرفي جامعه از او انسان دوستي و محبت مي خواهد و از طرفي او را به فكـر و  

روز افزون خـود ، فـرد را   جامعه به اقتضاي توليد اقتصادي . عمل فردي و خود پرستي تشويق مي كند 

به سوي فزون خواهي سوق مي دهد ولي وسايل كافي رسيدن به اين آرزوها را در اختيارش قـرار نمـي   

  . دهد 

  نظريه هاي جامعه شناختي كجرويها 

برخي از جامعه شناسان بر اين عقيده اند كه اجتماع مسئول كليه كجرويهاسـت ، زيـرا خـود عامـل بـه      

اجتماع آلـوده از  . بزهكار در واقع جز يك آلت اجرايي در دست اجتماع نيست . وجود آورنده آنهاست 

انسانهاي در ستكار و پاك سرشت ، مردماني ناسازگار و ناپاك و نادرست مي آفريند و تخم بزهكاري را 

از . در ميان انسانهاي سالم پرورش مي دهد و آنان را بـراي ايفـاي نقشـهاي ناپسـند آمـاده مـي سـازد        

رين تبيينهاي جامعه شناختي درباره كجرويها تاكيد بر تعامل ميان همنوايي و كجروي در زمينه هاي مهمت

جامعه هـاي امـروزي داراي خـرده فرهنگهـاي متفـاوتي هسـتند و هـر كـدام         . مختلف اجتماعي است 

هنجارهاي خاص خود را مراعات مي كنند ون ممكن است هنجارهاي خارج از خرده فرهنـگ خـود را   

ممكن است بر عضو يك باند تبهكار فشار زيادي وارد شود تـا  : براي مثال . اري منحرف تلقي كنند رفت
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افزون بر اين ، اختلالات زيادي از نظر ثـروت و قـدرت   . براي اثبات شايستگي خود اتومبيلي را بدزدد 

مـثلا  . دهـد   بين گروههاي مختلف يك جامعه وجود دارد و اين امر آنها را تحت تاثير خـود قـرار مـي   

جرايمي مانند دزدي و جيب بري ، به طور طبيعي ، به وسيله افرادي از بخشهاي فقيرتر جمعيـت انجـام   

) جرايم يقـه  سـفيدان   ( در حالي كه اختلاس ، جعل ، تزوير ، زمين خواري ، فرار از ماليات . مي شود 

جرايم يقه بندان ” اصطلاح . مي گردد  به افرادي كه در موقعيتهاي بالاتري در جامعه قرار دارند ، محدود

جرم يقه سفيدان جرمي اسـت كـه   . او معتقد بود . به كار برده شد ” براي نخستين بار توسط ساترلند ” 

جـرايم  ” . نيز به كار مي برند . توسط شخصي صاحب مقام  و كارمندان بلند پايه دولتي انجام مي شود 

افزايش يافته و اين افزليش روز افزون است ، به گونـه اي كـه   در سالهاي اخير در سراسر جهان ” سفيد 

در كشور ما ، مبارزه . در بسياري از كشورها ، بيش از نيمي از نيروي پليس صرف مبارزه با آن مي شود 

با جرايم يقه سفيدان در چهار دهه بيش با تعطيل شدن موقت ادارات ثبت اسـناد كـه فرصـت طلبـان و     

” طريق آن به خوردن مسيلها ، كوهها و دره ها پرداخته بودند ، آغاز شد و داسـتان  جاعلان و مزوران از 

  .بسيار معروف بود ” مسيل خوارها 

  تعريف كنترل اجتماعي 

به مكانيسمهايي اطلاق مي شود كه جامعه بـراي واداشـتن اعضـايش بـه سـازگاري و      ” كنترل اجتماعي 

مجموع عوامل محسـوس  ” فهوم ديگر ، كنترل اجتماعي به به م” جلوگيري از ناسازگاري به كار مي برد 

و نامحسوسي  كه يك جامعه در جهت حفظ معيارهاي خود به كار مي برد و مجمـوع مـوانعي كـه بـه     

و بـالاخره كنتعـرل   . قصد جلوگيري افراد از كجروي اجتماعي در راه آنان قرار مي دهد ، گفته مي شود 

دانست كه در اختيار جامعه قـرار دارد و  ” از منابع مادي و نماديني مجموعه اي ” اغجتماعي را مي توان 
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براي حصول اطمينان از همنوايي رفتاري اعضاي خود با اصول و مقرراتي از پيش تعيـين شـده و مـورد    

  )  D oob، 1988: 137.( تائيد ، از آن استفاده مي كند 

  نظريه كنترل اجتماعي 

ايي اطلاق مي شود كه جامعه براي واداشتن اعضايش به همنـوايي و  گفتيم كه كنترل اجتماعي به شيوه ه

رفتـار  ” طرفداران نظريه  كنترل اجتماعي مـي گوينـد كـه بايـد     . جلوگيري از ناهمنوايي به كار مي برد 

. در جامعه توجه داشت نه همنوايي ، زيرا زندگي روي هم رفته پر از وسوسه وم فريب است ” مجرمانه 

ن دليل با هنجارهاي اجتماعي همنوايي نشان مي دهند كه جامعه قادر است ، رفتـار آنـان   مردم فقط به اي

  . كمي وجود داشته باشد ” همنوايي ” را كنترل كند و اگر چنين كنترلي نبود ، ممكن بود ، 

نيروي كششي كه افراد يك جامعه  –دوركيم بر اين باور است كه اگر در جامعه اي همبستگي اجتماعي 

قوي باشد ، اعضاي آن احتمالا با ارزشها و هنجارهاي اجتماعي همنوا مي شـوند   –ه هم مي پيوندد را ب

” رفتار مجرمانـه  ” ولي اگر در جامعه اي همبستگي اجتماعي ضعيف باشد ، ممكن است مردم به سوي 

از مقـررات آن   به بيان ديگر ، افرادي كه با اجتماع خود همبستگي دارند تمايل به تبعيتت. كشيده شوند 

را دارند ، در حالي كه كساني كه از اجتماع بريده اند ، ممكن است ، تماغيل به نقض آن مقررات داشته 

بنابراين كجرويها و نوع كنترل اجتماعي با توجه به ساختار جامعه ، شكل حكومـت ، فرهنـگ ،   . باشند 

وسـتايي كـه همـه همـديگر را مـي      در جامعه بسـته ر . متفاوت است  …ساختار ، نهادهاي اجتماعي و 

شناسند و روابط بر اساس احترام است و كوچكترها بوسيله و تحت كنترل بزرگترها يا به عبارتي ريـش  

سفيدان هستند ، اعضاي جامعه براي آنكه انگشت نما نشوند و از جامعه خود طرد نگردنـد ، كمتـر بـه    

د رچها رچوب سنت و فرهنـگ جامعـه خـود    از اين روي ، افراد سعي دارند . كجروي روي مي آورند 

زندگي كنند ، زيرا در اين گونه جامعه ها ، نگاه ريش سفيدان به فرد خـاطي سـنگين تـر از چنـد سـال      
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در شـهر خـانواده   . اما شكل كنترل اجتماعي در جامعه هاي باز مثل شهر ها متفاوت است . زندان است 

قتصادي و شغلي و در گير شدن با زنـدگي ماشـيني   كوچكتر شده و اعضاي خانواده به خاطر مشكلات ا

  . كمتر همديگر را مي بينند در اينجا قانون و مقررات كنترل كننده رفتار اجتماعي است 

بيان مي كند كه انسانها در جامعه به وسيله چهار عنصر زير به هـم پيونـد   )  1969( تراويس هير سچي 

  : مي خورند اين چهار عنصر عبارتند از 

كساني كه به ديگـران توجـه و علاقـه    . علاقه يا ارتباطات مهم با اشخاص معين ديگر است :  لاقهع -1

بـر  . دارند ، رفاه و احساسات اين گونه مردمان را در نظر مي گيرند و لذا مايلند با مسئوليت عمل كننـد  

د را به خطر اندازند عكس ، كساني كه چنين علاقه اي ندارند ، نگران اين نيستند كه روابط اجتماعي خو

  . ، بنابراين بيشتر احتمال دارد كه دزدي كنند يا مواد مخدر مصرف كنند 

هر چقدر سرمايه گذاري آنان در تحصيلات ، . تعهد يا ديني كه مردم نسبت به جامعه دارند :   تعهد -2

دهاي خـود ، بـا   بيشتر باشد ، دليل بيشتري دارند براي حفاظـت از دسـتاور   …شغل ، خانه ، دوستان و 

ديگران همنوا باشند ، در نقطه مقابل ، كساني كه سرمايه گذاري كمتري در جامعه دارند ؤ خطر كمتـري  

  . در ارتكاب جرم مي بينند و حتي ممكن است فرصتي براي سود بردن از آن نيز به دست آورند 

معمولا . ت اجتماعي است عنصر سوم در پيوند با جامعه ، گرفتاري و مشارك :گرفتاري و مشاركت  -3

هستند كمتر فرصـت پيـدا مـي كننـد كـه در       …كساني كه گرفتار كار ، زندگي خانوادگي ، سرگرمي و 

. بر عكس آدم بيكار و عاطل و باطل دست به كار خـلاف مـي زنـد    . رفتارهاي انحرافي شركت جويند 

ندارند ، فرصـت بيشـتري بـراي     يعني كساني كه كاري ندارند و يا در فعاليتهاي مرسوم جامعه مشاركت

  . كجروي پيدا مي كنند 
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ايمان يعني وفاداري فرد به ارزشها و هنجارهاي اخلاقي ، اگر مردمي قويا باور داشته باشـند   :ايمان  -4

در . مشاركت جستن در آنها برايشان دور از تصور است . كه برخي از رفتارهاي انحرافي درست نيست 

به هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي وفاداري ضعيفي دارند ، ممكن اسـت تمايـل   مقابل ، كساني كه نسبت 

  .بيشتر داشته باغشند كه ارزشهاي اجتماعي را ناديده گرفته و از هنجارهاي اجتماعي انحراف ورزند

  ). 176: 1372رابرتسون ،  (  

اشند ، بهتر قـادر  گروهي كه اعضايش با هم همبستگي قوي داشته ب: هيرسچي چنين نتيجه گيري ميكند 

به اعمال كنترل اجتماعي روي اعضايش خواهد بود تا گروهي كه بين آنها همبسـتگي اسـتواري وجـود    

  .نداشته باشد

  نظم  وكنترل اجتماعي  

در هر جامعه اي ، اعضا و گروهها داراي پايگاههاي تعيين شده اي هستند كه از هر كدام انتظار مي رود كه  

زشهاي جامعه چه بخواهند و چه نخواهند و چه كار بكنند و چه توقع داشته باشند يا بر اساس هنجارها و ار

” تمام اينها ، جزيي هستند از فرهنـگ جامعـه و فرهنـگ جامعـه بـه عنـوان مجموعـه اي از        . نداشته باشند 

نـدگي  تمـام جنبـه هـاي ز   )  188:  1357نظامي ( ” استاندارد شده خواستن و انديشيدن و رفتار ” الگوهاي 

پيروي از هنجارهـاي اجتمـاعي   . انسانها را به گونه اي يك نواخت تعيين مي كند و همين يكنواخت  شدن 

  . يعني نظم  اجتماعي 

بقاي هر جامعه اي به هنظو و ثبات بستگي دارد و براي ايجاد نظم و و تنظيم روابط اعضاي خود به دو دليل 

  : عمده متكي است 

  كارهاي حياتي جامعه انجام مي گيرد از اينكه : حصول اطمينان  -1
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پيشگيري از اختلالها و آشفتگيهايي كه ممكن است به سـبب كشمكشـهاي درونـي جامعـه در زنـدگي        -2

  . اجتماعي پديد آيد 

حصول به اين هدفها از طريق مكانيسمهايي كه كنترل اجتماعي ناميده مي شوند ، تامين مي گردنـد و تنظـيم   

. شويق رفتارهاي مطلوب و تنبيـه رفتارهـاي نـا مطلـوب سـازمان مـي دهنـد        زندگي گروهي را بر اساس ت

از نظـر  . اقدامات ويژه اي كه براي تشويق يا تنبيه رفتارهاي مورد نظر در جوامع مختلف به عمـل مـي آيـد    

شكل و ماهيت با يگديگر متفاوتند  ولي ،تمام نظامهاي مختلف كنترل اجتماعي دو عنصر اساسـي را در بـر   

، هميشه و هر جا مجموعه اي از موازين وجود دارد كه به طور كلي معين مي كننـد در شـرايط   ” اولا:  دارند

مختلف چه نوع رفتارهايي خوب است و چه نوع رفتارهايي بد ، يا چه نوع رفتارهايي خـوبتر اسـت و چـه    

، رسـوم ، رهنمودهـا و    اين موازين معمولا به شكل قوانين ، مقـررات ، آيـين نامـه هـا    . نوع رفتارهايي بدتر

هميشه مجموعه اي از ضمانتهاي اجرايي تدوين مي گردد تا انگيزه هـايي  ” ثانيا. معيارهاي عرضه مي شوند 

ايـن ضـمانتهاي اجرايـي بـه     . براي واداشتن مردم به در پيش گرفتن رفتارهاي مطلوب وجود داشـته باشـد   

  .صورت پاداشها و مجازاتهاي گوناگون نمود مي يابند 

امعه شناسان خاطر نشان ساخته اند ، هيچ مكانيسم كنترل اجتماعي كه تنها بر تشويقها و تنبيه هاي برونـي  ج

مساله اساسي اين است كه نظام فرهنگي جامعه بايد چنـان محيطـي بـه    . متكي باشد موثر واقع نخواهد شد 

احساس گناه ، يا احسـاس رضـايت   مثلا به ( وجود آورد كه افراد به نوعي نظم اخلاقي دروني پايبند گردند 

به همين علت ، يكي از هدفهاي عمده فرايند اجتماعي شدن باسيد رعايت باشد از ادغام موازين و ) . خاطر 

ارزشهاي گروهي در وجدانهاي انفرادي به نحوي كه اعضـاي جامعـه ارزشـهاي گروهـي را نـه بـه عنـوان        

لنسـكي  . ( و معيارهاي شخصـي خـويش نيـز بپذيرنـد      معيارهاي تحميلي از خارج ، بلكه به عنوان ارزشها

1369  :48.(  
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  سرقت 

. سرقت از با سابقه ترين جرايم بشري است كه در جامعه هاي مختلف به شيوه هاي گوناگون ديده مي شود 

اما تنها چيـزي كـه از بـدو پيـدايي و     . اين پديده در طول زمان دستخوش دگرگونيها و تغييرات زيادي شده 

  .ي آن تا كنون ثابت مانده ، زشتي و مذموم بودن ماهيت آن است شكل گير

با گذشت زمان ، شيوه ها و روشهاي سرقت ، نوع اموال و اشيا ء مسروقه و وسايل و ابزار مخورد استفاغده 

براي ارتكاب سرقت تغيير يافته ، به طوري كه امروزه برخي از سارقان از آخرين تكنيكها و تكنولوژيها براي 

به همين لحاظ ، شيوه هاي مقابله و روشهاي برخورد با آنها متناسـب بـا   . شبرد كار خود استفاده مي كنند پي

به تعبير ديگر ، چون در عصر ما موارد و وسايل گوناگون سرقت و . دگرگونيهاي سرقت متحول شده است 

  .گرايش به آن تغيير يافته ، مقابله با آن نيز دشوار تر شده است 

  رقت تعريف س

  : براي سرقت تعريفهاي متعددي ارايه شده اغست كه به برخي از آنها اشاره مي شود 

  ربودن خدعه آميز مال غير  -

  برداشتن چيزي از ديگري بدون اطلاع و رضايت او   -

  گرفتن و بردن مال و پول كسي به زور يا مكر و فريب  -

  ربودن متقلبانه شئي متعلق به ديگري  -

ون ، سرقت تنها وقتي موجود است كه شئي موضوع جرم بدون آگاهي و بر خلاف ميـل  و بالاخره از نظر قان

صاحب آن از تصرف دارنده قانوني آن به تصرفعانل جرم در آيد ، لازمه آن ، گرفتن ، برداشتن و كش رفـتن  

  . است 

  : سرقت در صورتي موجب حد مي شود كه سارق داراي كليه شرايط و خصوصيات زير باشد 
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  ه حد بلوغ شرعي رسيده باشد سارق ب -

  سارق در حال سرقت عاقل باشد  -

  سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد  -

  سارق قاصد باشد و بداند و متوجه باشد كه مال غير است و ربودن آن حرام است  -

  صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد  -

  ده باشد سارق به تنهايي يا با كمك ديگري هتك حرز كر -

  :  به طور كلي سرقت به دو صورت انحام مي گيرد 

  . سرقت ساده كه سارق بدون توسل به زور ، شئي را مي ربايد )1

  .سرقت با توسل به زور و تهاجم كه به طور فردي يا گروهي رخ مي دهد )2

  علل و انگيزه هاي سرقت 

كه چند نمونه آن را به اختصـار بـدين    در بررسي علل و انگيزه هاي سرقت مي توان از عوامل متعدد نام برد

  : شرح است 

  .عوامل ذهني ، مانند هوش كم يا زياد ، استعدادهاي فردي و نظاير آن  -1

بي شك تقسيم بندي انواع سرقت بر حسب سارقان متعلق به گروههاي سـني مختلـف ، متفـاوت    : سن  -2

مـي  ” دزدي ” در رفتار كودكـان  است تا جايي كه براي مثال مي توان گفت بسياري از آنچه بزرگسالان 

  . نامند ، از نظر روان شناسان كودك ممكن الست صرفا كنجكاوي باشد 

چون به طور معمول قدرت بدني زن از مرد كمتر است يا به تعبير زيست شناسان مـرد بـيش از   : جنس  -3

قـدرت و  زن قدرت تحرك دارد ، بنابراين موارد ارتكاب سرقت مخصوصا سرقتهايي كه بـه طريقـي بـا    

به عنوان مثال ، دختران بيشتر اشيا كوچك . بين دو جنس متفاوت خواهد بود . تحرك بدني ارتباط دارد 
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را بـه سـرقت   ) دوچرخه ، موتور سيكلت ، اتومبيل ( را مي ربايند و پسران غالبا وسايل الكتريكي نقليه 

  .مي برند 

اهي بيش از حد ممكـن اسـت از عوامـل    زشتي و زيبايي ، نقص عضو ، و بلندي و كوت: وضعيت بدني  -4

گاه ديده شده كه اشخاص تنومند و قوي پنجه كه از تاثير هيكل خويش . موثر در ارتكاب انحراف باشد 

به اين معني كه گدايي يا جيب . عكس آنهم صادق است . آگاهي دارند ، براي خود حقي تصور مي كند 

  .ود بري در ميان اشخاص ضعيف الجثه بيشتر ديده مي ش

هر چنـد  . اقتصادي  است  –اما آنچه بيش از همه در اين پديده تاثير دارد ، عوامل رواني عاطفي و اجتماعي 

  . به يك تعبير ظريفتر مي توان عوامل ديگر و از جمله چهار مورد فوق را نيز متاثر از اين عوامل دانست 

  عاطفي سرقت  –علل و انگيزه هاي رواني 

  : عاطفي سرقت را مي توان به شرح زير بر شمرد  –اني علل و انگيزه هاي رو

كودكاني كه از اختلالات عاطفي شديد رنـج مـي   . فقر عاطفي از عوامل فردي سرقت است : فقر عاطفي  -1

پاشيده شده يا والدين تربيت مناسبي را   معمولا در خانواده هايي رشد يافته اند كه در اثر طلاق از هم . برند 

مرگ يكي از والدين و تبعيض بين فرزندان حالتهايي چون انـزوا طلبـي ،   . در نظر نگرفته اند  براي فرزندان

افسردگي و اختلالات رفتاري در كودكان به وجود مي آورد و اين عوامـل بـه نوبـه خـود ارتكـاب جـرم را       

  . تسهيل مي كند 

سلسله هدفهاي پذيرفته شده در نظريه بي هنجاري خود مي گويد كه افراد هر جامعه يك ” رابرت مرتن 

هنگامي كه افـراد  . فرهنگي را دنبال مي كنند كه براي نيل به آنها به يك سلسه ابزار و وسايل نياز دارند 

به شيوه هاي مشروع از رسيدن به هدفها يا وسايل حصول به آن هدفها مايوس شوند بـه نـوآوري ، يـا    

زيرا وقتي در جامعه اي بر هدفها بـيش از حـد    )D oob،  1988: 165( طغيان و شورش دست مي زنند 
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تكيه شود و وسايل رسيدن به اين هدفها ناديده انگاشته گردد ، وقوع سـرقت قابـل پـيش بينـي اسـت ،      

  .چون سرقت نوعي نوآوري در رسيدن به هدف تلقي مي شود 

 ـ  : ناكامي  .2 ه كـار  ناكحامي يا محروميت اصطلاحي است كه در زمينه شكست در ارضـاي تمـايلات ب

  ” .عدم امكان نيل به هدف است ” ميرود و مراد از آن 

وقتي انسان مخيل دلرد به هدفي برسد ولي به علت برخورد با مانع يا مخوانعي چند به آن هدف دسـت  

معتقدند كه شـيوع سـرقت و   ” دولارد و دوب ” . مي گوييم در او ناكامي ايجاغد شده است . نمي يابد 

ن گروههاي فقيرتر و افزايش آن در دوران سختي و تنگدستي را بايد واكنشـي در  ديگر تبهكاريها در ميا

وقتي ميان اميال شديد ما و هدفهايمان سدهاي ) .  449: 1342كلاين برگ ، . ( برابر ناكامي مي دانست 

  ).132: 1355مان ، . ( ناشكستني و ناگذشتني حايل باشد ، با ناكامي و تعارض و تنش مواجه مي شويم 

به عنوان مثال ، جواني كه در خانواده اي فقير و بي چيز متولد يافته و در كودكحي محبت نديده و سالها 

مورد بي مهري و بي توجهي واقع شده ، احتمالا در بزرگي به غارتگري اموال ديگران دست مي زنـد و  

  .ده است اين امر براي او رضايت خاطري را فراهم مي آورد كه همواره در جستجوي آن بو

گاه فرد با توجه به عدم امكان دستيابي بـه  . حسد آرزوي زوال نعمت براي ديگران است : حسادت  .3

موقعيت و منزلت ديگران رشك و حسد مي برد و چون نمخي توان به مانند صاحبان امـوال مالـك   

صوصيات مي گويد تمايل به دزدي گاه يكي از خ” پريچارد ” . آنها گردد ، دست به دزدي مي زند 

  .جنون اخلاقي است و گاه اگر هم تنها خصوصيت آن نباشد ، بارزترين آنهاست 

حوادث تلخ دوران كودكي ممكن است ، از فر شخصيتي جامعـه سـتيز   : تجربه هاي دوران كودكي  .4

چنـين فـردي داراي كجرويهـاي    . بسازد كه دربزرگسالي او را به اعمال ضد اجتماعي سـوق دهـد   
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ه از اذيت و آزار ديگران و نيز سرقت اموال آنها لذت مـي بـرد ، زيـرا وقتـي     چندي است و از جمل

  .دست به چنين كاري مي زند ، گمان مي كند انتقام خود را از دنياي بي رحم گرفته است 

اختلاف بين پدر و مادر و رفتار خشـونت   …وضعيت مغشوش خانواده ، ستيز و : احساس نا امني   .5

مي است كه جوان را دچار نگراني و ناامني كرده ، در خود فرو ميبرد و بـه  آميز والدين ، از علل مه

جوان در چنـين شـرايطي رئـابط خـود را بـا      . كناره گيري از ديگران به ويژه پدر و مادر مي كشاند 

والدين گسسته ، گاه در نتيجه فشار يا خواست دروني ناچار مخي شود براي ارضاي نيازهاي مادي 

براغي انتقام گرفتن از والدين به خاطر محدوديتها و سختگيري هاي نابجاي آنها ، و معنوي خود يا 

  .دست به سرقت بزند 

پرخاشگري ، رفتاري است كه پيامد هاي متعددي دارد و از جمله موجب خسـارت و  : پرخاشگري  .6

اشـگري  پرخ. خسارت و زيان مي تواند جسمي يا رواني باشد . زيان به فرد يا افراد ديگر مي شود 

فرد به وسيله پرخاش و اعمال ضد اجتماعي مي خواهد ناكامي خـود  . يك نوع واكنش رواني است 

اما نه تنها كمكي به رفع ناكامي . اگر چه معمولا اين واكنش موقتا اورا ار ضا مي كند . را جبران كند 

ص همه راههاي اش نخواهد كرد بلكه ناكاميهاي جديد ديگري را نيز بوجود خواهد آورد وقتي شخ

پيشرفت را به روي خود مسدود مي بيند و اغز ارضاي نياز هاي عاطفي و رواني و مادي خـود بـاز   

مي ماند ، در برخي از مواغرد سعي ميكند با اغتخاذ روشها و شيوه هاي مختلف به تحريك ديگران 

سـاس رضـايت موقـت    يا حمله به آنها بپردازد يا با غارتگري و تباه كردن اموال ديگران به يـك اح 

  . دسترسي پيدا كند 

و جرات حادثه جويي كـه بـراي   ” كله شقي ” برخي از جوانان براي نشان دادن صفت : خودنمايي   .7

آنها بسيار ارزشمند است ، به بزهكاري روي مي آورند و ظـاهرا مصـرف مـواد يـا دسـت زدن بـه       
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از ايـن رو  )  1965فلد من ، ( . مي سازد ” كسي ” سرقت براي يك جوان او را در چشم همگنانش 

، فرد با موقعيتهاي مساعدي براي ارتكاب جرو روبرو مي گردد و به دزدي و غارت اموال ديگـران  

دست مي زند و اموال مسروقه را با افتخار در اختيار دوستان خود مي گذارد و بدين وسيله با ايفاي 

  .مي سازد  چنين نقشي ، نياز به تعلق خاطر گروهي خود را بر آورده

كودكان نـاز  . زياده روي در محبت نيز مانع رشد و تكامل شخصيت كودك مي گردد : محبت زياد   .8

پرورده كه در محيط خانواده  تمام توقعات و خواسته هايشان بدون چون و چرا انچام مي گيرد ، در 

عـدم توفيـق و    در صـورت . اجتماع نيز اغنتظار دارند تمام آرزوهاي آنان بـه زودي بـرآورده شـود    

روبرو شدن با شكست تصور مي كنند كه همه بر عليه آنان قيام نموده عداوت دارنددرنتيجه ترسو ، 

خود خواه ، پر مدعا و پر توقع بوده با قبول عضويت در باندهاي مختلف سـرقت ، مـي خـواهن از    

  . جامعه انتقام بگيرند 

  اقتصادي سرقت  –علل اجتماعي 

در بـاره  ” لاكاساني ” . و اقتصادي در تبيين علل سرقت بر كسي پوشيده نيست اهميت شرايط اجتماعي 

تاثير محيط اجتماعي مي گويد كه اگر نتوان آن را عامل انحصاري شناخت ولي برترين و مهمترين عامل 

  :نظر او را مي توان در دو فرمول زير خلاصه كرد . سرقت و ديگر بزهكاريها است 

  هكاران مخصوص به خود اغست هر جامعه فقط داراي تب -

ميكـروب قابـل كشـت در آن ، تبهكـار     . محيط اجتماعي به مثابه آبگوشت ويژه كشت تبهكاري است   -

گسـن ،  . ( است و اهميت اين عنصر فقط آنگاه آشكار مي شود كه محيط مناسب براي رشد خود بيابد 

1370  :135 . (  
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  : توان به شرح زير دانست  اقتصادي سرقت را مخي –برخي از عوامل اجتماعي 

. فقر و محروميت مادي را شايد بتوان گفت از مهمترين عوامل به وجود آورنده سرقت است : فقر مادي  .1

فردي كه دچار اين آسيب اجتماعي است اغز يك سو اغز لحاظ رواني احساس حقارت و مغبون بـودن  

عه را مسئول محروميت و فقر خود مي مي كند و از جامعه طلبكار مي شود ، و از سوي ديگر چون جام

به اين ترتيب كوشش او براغـي فقـر زدايـي    . پندارد ، نوعي احساس انتقام كشي در او پرورش مي يابد 

براي مثـال ، در  . چه بسا در مجاري غير قانوني و ضد اجتماعي افتاده به سرقت ، يا جنايت كشيده شود 

هزينه ها از در آمد ، نرخ سرقت ، در جامعه ما رو به تزايد  سالهاي اخير براثر رشد تورم و فاصله گرفتن

  . اكثر اين سارقان از قشر فقير جامعه بوده ، از در آمد كمي برخوردارند . بوده است 

روان شناسان اجتماعي جرم و كجرويها را سر پيچي از هنجارها ، رسمها ، سنتها و قوانين : فقر فرهنگي  .2

سنتها و قوانين هـر جامعـه بـه عنـوان مجموعـه اي از اغرزشـهاي فرهنگـي        رسمها و . جامعه مي دانند 

آگاهانه يا ناآگاهانه اي است كه از نسلهاي قبل به نسلهاي بعد منتقل مي شود ،مـورد احتـرام اسـت ، و    

دزدان اكثـرا بـي   . فقر فرهنگي ، نقش اساسي در ايجاد جرم دارد . تجاوز به آن جرم محسوب مي گردد 

ي سوادان در اثر فقدان امكانات رشد فكري ، براي پيشرفت و ترقي خود از شيوه هاي ديگر سواد ند و ب

در تبيين علل جرم به عوامـل قـومي ،   ” ساترلند ” . فرهنگي مثلا از توانمنديهاي جسمي بهره مي گيرند 

مسئله اي مهاجرت ، ناسازگاريهاي برخي از گروههاو عدم رشد خرده فرهنگها توجه دارد و تبهكاري را 

  ) . 35:  1368سخاوت ، . ( ناشي از تعارض فرهنگي مي شناسند 

نظريه تضاد بر پيامد هاي شخصي و اجتماعي تمركز ثروت : طبقاتي بودن جامعه و نابرابريهاي اجتماعي  .3

طرفداران اين نظريه تا حدي تبيينهاي متفـاوتي  . و قدرت در دست عده اي معدود در جامعه تكيه دارد 

عقيده دارند كه ” سيدمن ” و ” چامبليس ” . اره چرايي بروز نابرابر يهاي اجتماعي عنوان مي كنند را در ب
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نظـام  ” كوئيني ” . چنين شرايطي در هر جامعه پيچيده اي كه داراي نظام طبقاتي باشد به وجود مي آيد 

   ) . Doob،  1988:  175. ( سرمايه داري را منشاء چنين نابرابريهايي مي داند 

آسيب شناس اجتماعي ، پاره فرهنگها را از مشخصه هاي اصلي جوامع طبقاتي ميداند كه احتمـال  “ كوهن ” 

كجرويهاي اجتماعي را فزوني مي بخشد ، زيرا عملي چون سـرقت در بـين برخـي از گروههـي نوجـوان و      

ران غير عادي و نـا  در حالي كه همين عمل از نظر ديگ. جوان ، ممكن است به صورت هنجار در آمده باشد 

  .بهنجار تلقي شود 

گسترش بي رويه شهر ها و انبوهي جمعيت هر دو از عوامل جرم زا هسـتند  : شهر نشيني و زاغه نشيني  .4

در شهرها فرد با روابطي دست به گريبان است كه غير شخصي بوده ، غالبا آنچه را مي خواهد در ايـن  . 

ضعف روابط شخصي ، يعني آنچه كه بي تـوجهي نسـبت بـه    گونه روابط نمي يابد و با مسايل ناشي از 

افرادي كه در محله هـاي پـر جمعيـت شـهر هـاي      . شناخت شخصت واقعي او است ، مواجه مي شود 

بزرگ زندگي مي كنند ، با شريط اجتماعي و اقتصادي سختي روبرو بوده مشكلات عديده اي بـه دوش  

مانند زنـداني اغسـت كـه هـيچ راه گريـزي بـر آن        زندگي براغي كودكان در چنين شرايطي. مي كشند 

انبوهي و تراكم جمعيت كه از ويژگيهاي محله ها وم زاغه ها است ، موجب مي شود تا . متصور نيست 

فرد نتواند در زندگي داخلي و خصوص خود مسايل و مشكلات شخصي را يروز دهد ، ناچـار آن را از  

، فحشاء اعتياد و ديگر آسيبهاي اجتماعي كه به طور عجيبـي   از اين رو ، سرقت. ديگران پنهان مي دارد 

در مكانهاي شلوغ و فقير نشين شهري رواج دارد ، از بين نخواهد رفت ، مگر اينكـه شـرايط و عوامـل    

  .اقتصادي و اجتماعي كه مخوجب پيدايي اين مسايل شده ، دگرگون شود و از بين برود 

آسيب شناسان اجتماعي يكي از عمده ترين علل : عاطفي كودك از هم پاشيدگي خانواده و عدم امنيت   .5

بزهكاري كودكان را ستيز در خانواده مي دانند و معتقدند جدايي والدين نقش بسيار منفي و ويرانگـري  
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بيشتر بزهكـاران ،  . در شخصيت كودكان دارد و زمينه را براي ارتكاب بزهكاري در آنان فراهم مي آورد 

. جدايي پدر و مادر ، اختلافات خانوادگي و متشنج بودن خانواده ذكـر كـرده انـد     آغاز سركشي خود را

كـودك  . جاي ترديدي نيست كه خانواده نقش مهمي را در پايه ريزي شخصيت كـودك ب عهـده دارد   

امنيت عاطفي خود را در شكل ذهني شخصيت او اهمين به سزايي دارد در آغوش خانواده به دست مي 

خدشه اي كه به اين امنيت عاطفي واغرد شود ، در روند طبيعي شـكل گيـري شخصـيت    هر نوع . آورد 

طبيعي است كه يك شخصيت داراي اختلال گرايش به بزهكاري دارد تـا  . كودك اختلال ايجاد مي كند 

از اين رو ، فردي كه داراي اختلال شخصيت است دست خود را به انواع . يك شخصيت طبيعي و سالم 

  . ز جمله سرقت آلوده مي سازد بزهكاري و ا

: خـود مـي گويـد    ) انتقال فرهنگـي  ( در نظريه  پيوند افتراقي ” ساترلند ” : معاشرت با دوستان ناباب   .6

از ايـن رو ، داشـتن دوسـتان نابـاب و تـاثير      . رفتار مجرمانه مانند هر نوع رفتار ديگري آموختني است 

به مخوجب تحقيقي كه دتر ايران . نقش اساسي دارد معاشرت آنها در كشيده شدن فرد به سوي سرقت 

در صد آنها با چنـين دوسـتاني    75در صد سارقان تحت بررسي ، دوستان نابابي داشته و  42انجام شده 

  )  262:  1371قربان حسيني . ( رفت و آمد زياد و طولاني داشته اند 

يـز از عوامـل اصـلي سـرقت و جـرم      بيكاري عامل مهم ديگري در ايجاد فقر اسـت و فقـر ن  : بيكاري   .7

  : بيكاري از دو جهت در ازدياد سرقت نقش دارد . محسوب مخي شود 

وقتي افراد جامعه به ويژه جوانان فرصتهاي اضافي داشته : يكي وجود فرصتهاي اضافي و خالي بودن فراغت 

بعا به روشهاي غير اصولي باشند و اين فرصتها از مجراي درست و صحيح نتواند مورد استفاده قرار گيرد ، ط

موارد بسياري از دزديها يا تبهكاريها كه از روي بي حوصـلگي  يـا بـراي    . و ضد اجتماعي كشيده مي شوند 

  . تنوع و سر گرمي صورت مي گيرد ، نمونه هايي از اين نوع است 
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ي زنـدگي خـود را   هر فرد بيكار ناچار بايد بـه نحـو  : و ديگر ، نداشتن در آمد كافي براي گذراندن زندگي 

چون كسب چنين در آمدي نمـي توانـد از راههـا و    . بگذراند و براغي اين گذران بايد در آمدي داشته باشد 

شيوه هاي درست و قانوني تامين شود ، چه بسا فرد به راههاي غير قانوني كشـيده شـود و از طريـق دزدي    

  . هزينه گذران زندگي خود را تامين كند 

اثرات هر نوع مهجرت در دگرگونيهاي اجتماعي كـم  : اجتماعي آن  –ها و اثرات رواني مهاجرت به شهر.  8

. اما از نظر جرم شناسي ، مهجرت روستاييان به شـهرها حـايز اهميـت خاصـي اسـت      . و بيش مشابه است 

بـا   جوانان يا خانواده هايي كه به انتظار داشتن زنـدگي بهتـر و  . مهجرت مشكلات عديده اي را در پي دارد 

اميد يافتن كاري مناسب به شهر هاي بزرگ روي مي آورند ، در مشكلات فراوانتري غرق مي شوند و چون 

بـر اسـاس پژوهشـي در    . به خواسته هاي خود نمي رسند به كارهاي خلاف و غير قانوني كشيده مي شوند 

  .ش داشته است در صد سارقان تحت بررسي به صورتهاي مختلف  نق 33در زندگي ” مهاجرت ” ايران 

  )  176:  1371قربان حسيني  (  

معمولا شهريها به روستاييان به نظر حقارت نگريسته ، .  اثرات رواني مهاجرت مهمتر از تاثير مادي آن است 

جواناني كه به تنهايي محـيط  . و از لحاظ فرهنگ خود را برتر مي دانند و در محفل خود آنان را نمي پذيرند 

مي سازند و به اميد تحقق بخشيدن به آرزوي خود زادگاه خويش را ترك مي كنند ، غم انگيز خانواده را رها 

ترين سر نوشت مهاجران را دارند و ظن بروز حالات انحرافي و اغرتكاب جرايم در آنان بـيش از مهـاجران   

  )  279:  1369دانش ، . ( خانوادگي  يا گروهي و دسته جمعي است 
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  : ان نگاهي به سرقت در اير

برخي از جرم شناسان تعداد جرايم را بر حسب هر يكصد هزار نفر به يك نفر عنوان معياري براي مقايسـه   

نسبت تعداد جـرايم واقـع شـده در يـك     . ناميده مي شود ” تراكم تبهكاري ” اين معيار كه . به كار مي برند 

براي مقايسه جرايم ” ن پليس بين المللي سازما” نظر به اينكه . سرزمين به مساحت آن را نيز شامل مي شود 

در كشورهاي عضو اين سازمان از نسبت تعداد جرايم در يكصد هزار نفـر جمعيـت اسـتفاده مـي كنـد ، در      

بررسي آماري پديده سرقت طبق آمار رسمي منتشـر  . نوشته حاضر اين ملاك مورد استفاده قرار گرفته است 

ميـزان سـرقت مرتبـا در حـال      1369تا  1365دهد كه بين سالهاي  شده از سوي مركز آمار ايران ، نشان مي

  . افزايش بوده است 

در طي اين سالها . سال گذشته روند سرقت در كشور ، از نهوسان قابل توجهي بر خوردار بوده است  5طي 

 هـزار مـورد در سـال    114و بيشترين حدود  1365هزار مورد ، در سال  93كمترين ميزان سرقت در حدود 

در . اضـافه شـده اسـت     1367مورد سرقت نسبت به سـال   12454حدود  1368در سال . بوده است  1369

بنابر آنچه گذشتت ، علل سـرقت  . نشانگر كاهش سرعت افزايش سرقت است  1369همان حال ، آمار سال 

به ويژه در را مي توان رشد سريع جمعيت ، فزوني رشد بي رويه مهاجرت به شهر هاي بزرگ ، افزايش فقر 

قشر هاي آسيب پذير جامعه ،  زندگي در حاشيه شهرها ، بيكاري ، اعتياد ، بي تـوجهي بـه امـور معنـوي و     

  . اخلاقي ، و توجه بيش از اندازه به ارزشهاي مادي دانست 

  اعتياد چيست ؟ معتاد كيست ؟ 

قف عـادتي نكوهيـده كـردن    اعتياد چيست ؟ اعتياد را به عادت كردن خو گرفتن ، خوگر شدن ، و خود را و

به عبارت ديگر ، ابتلاي اسارت آميز به ماده مخدر كه از نظر جسمي  يا اجتماعي زيـان آور  . معني كرده اند 
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اصطلاح اعتياد به سهولت قابل تعريف نيسـت ، امـا عواقـب آن بـه صـورتهاي      . شمرده شود اعتياد نام دارد 

  .ا مي شود مختلف نظير كم شدن تحمل و وابستگي بدني هويد

در طب جديد به جاي كلمه اعتياد ، وابستگي به دارو به كار مي رود كه داراي همان مفهوم ولي دقيـق تـر و   

مفهوم اين كلمه آن است كه انسان بر اثر كاربرد نـوعي مـاده شـيميايي از نظـر جسـمي و      . صحيح تر است 

ي و مصرف دارو ، احساس آرامش و لذت بـه  رواني به آن وابستگي پيدا مي كند ، به طوري كه بر اثر دستياب

او دست مي دهد ، در حالي كه نرسيدن دارو به خماري ، دردهاي جسماني و احساس ناراحتي و عدم تامين 

  ) .  19:  1365فدائي و سجاديه ، ( دچار مي شود 
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